




  99 انساني 530رتبه  2260317456 كوثر شاه حسيني 2پاسخ سوالات جامعه شناسي

   دبيرستان پرورش استان كرمان

  .الف(گزينه د نيز مي تواند درست باشد)1

  .ج2

  قدرت –.ثروت 3

  .الف4

  .ب5

  .ب6

  .انقلاب اسلامي ايران7

  .ب8

  .ب9

استعمار مهمترين عامل ادغام جوامع غيرغربي در نظام جهاني جديد بود. كشورهاي استعمار زده به دو  .10
نوع تقسيم ميشوند؛ ـ برخي از آنها توسط استعمارگران به اشغال كامل نظامي درآمدند؛ مانند هندوستان 

قاومت بيشتري برخوردار ولي جوامعي كه از قدرت م .و الجزاير)هند هلند(، اندونزي )كمپاني هند شرقي(
بودند و كشورهاي غربي نميتوانستند بهصورت مستقيم آنها را تحت سلطة سياسي خود درآورند، از طريق 

 تحت جوامع، اينگونه استعمار ۀنفوذ اقتصادي، سياسي و فرهنگي در نظام نوين جهاني ادغام شدند. در دور
استعمارگر قرار ميگرفتند و در شرايط نيمه استعماري به سر ميبردند؛ مانند چين، عثماني و  كشورهاي نفوذ
جوامع استعمارزده به رغم مقاومتهايي كه طي قرن بيستم انجام دادند، با استعمار نو و فرانو مواجه  .ايران
  .شدند

رسانه، بسياري از ناظران از به سبب موقعيت برتر كشورهاي غربي و در رأس آنها امريكا، در عرصة  .11
اي تأسيس شده است كه  گي تازهاز اين منظر، امپراتوري فرهن .اي نيز سخن ميگويند امپراتوري رسانه



ل لازم براي حفظ استقلاذيرترند؛ زيرا منابع و امكانات پ كشورهاي كمتر توسعه يافته در برابر آن آسيب
  .فرهنگي خود را ندارند

دانند. از نظر آنان، جهان طبيعت بخشي  هان تكويني را به جهان طبيعت محدود نميمتفكران مسلمان، ج .12
  .از جهان تكويني است و جهان تكويني را هم به دو جهان طبيعت و فوق طبيعت تقسيم ميكنند

  عقلانيت –تعهد و مسئوليت  –آزادي  –عدالت  –معنويت  –.حقيقت 13

  .ميشود گفته اي سلطه نوع هر به و است شده گرفته امپراتوري از امپرياليسم ۀواژ .14

داراي تفاوت راهبردي استبداد قومي با استبداد استعماري اين است كه استبداد قومي با وجود اينكه  .15
ويي مستقيم م نداشت، از رويارلااي خارج از جهان اسه و پيشينه مي بود به دليل اينكه پشتوانلاهويتي غيراس

مي، ظاهر ديني خود را حفظ كند. لااسمي دوري ميكرد و ميكوشيد با رعايت ظواهر لاتوانمند اسبا فرهنگ 
كرد، براي تأمين  در مقابل، استبداد استعماري به دليل اينكه در ساية قدرت و سلطة جهان غرب عمل مي

  .مي نداشتلااي جز حذف مظاهر فرهنگ اس نيازهاي اقتصادي و فرهنگي جهان غرب، چاره

اي مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر غرب نيست. انبياي الهي از ديرباز  روشنگري در معناي عام، پديده .16
  .اند اند كه راه را بر حقيقت بسته براي روشنگري و از بين بردن موانعي آمده

شناسي پذيرفته شده در فرهنگ غرب گفته ميشود و  روشنگري در معناي خاص، به مبناي معرفت .17
ريسم و اومانيسم همراه شده است. اين روش در طول بيش از لااز معرفت و شناخت است كه با سكو روشي

اي مختلفي پيدا كرده است كه وجه مشترك همة آنها كنار  چهارصد سال فرهنگ جديد غرب، شكله
  .گذاشتن وحي و شهود در شناخت حقيقت است

  ستسيا -حقوق بشر  –اقتصاد  – علم و فناوري و صنعت .18


